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 صورت معشوق

  ) مثنوي مولانا»ناليدن ستون حنانه«شرح عرفاني ولايت پيامبر اعظم در حكايت (
  1پور محمد مهدي اسماعيل

  واحد علوم و تحقيقات تهران دانشجوي دكتري عرفان اسلامي

 : مقالهكيدهچ

ي كامل كه ها انسانجمادات به امر و مشيت الهي آگاه هستند و اين بصيرت  تنها از جانب 
 قطره اي از "ناليدن ستون حنانه"مولانا در حكايت. واقف سر هستي اند قابل درك است

  . كائنات وقوف دارد به كاممان مي چشاندهمةرا كه بر اسرار ) ص(چشمه ولايت پيامبر اعظم 

  : ها كليد واژه
  . مولانا،)ص( پيامبر اعظم ،ولايت ،عرفان اسلامي
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  تارپيشگف
مولانا جلال الدين محمد بلخي كه در مرتفع ترين قله عرفان اسلامي  قرار دارد و هنوز 

يش در ها شعله« روح صاحبدلان را به اهتزاز مي آورد و ها بانگ ناي او پس از گذشت قرن
ها و عقول هوشياران تاريخ بشري سوز و گدازها دارد، اين دلباخته راه معرفت كه در طول  دل

عصار با هر جمعيتي نالان شده است و جفت بدحالان و خوشحالان گشته و از اين قرون و ا
سير و سياحت در انسان و جهان،گلها چيده و در اختيار فرهنگ بشري قرار داده و آثارش در 
واقع به منزله درخت باروري در باغ فرهنگ اسلامي و ساخته شده معارف پايدار اسلام است و 

انسان مي تواند با  ي انسان شدن، لازم وكافي مي بيند و معتقد است كهاين دين جاويد را برا
شناخت فرهنگ اسلامي و پيروي عملي از آن، خويشتن را بسازد و در گذرگاه انّا الله و انّا اليه 

  »1.راجعون، شخصيت خود را به ثمر رساند
ي ملاقات حق را ها هدر عرفان مولانا، انسان با بيداري و آگاهي، تولدي تازه  مي يابد و پل

 كه همان حيات - فناي في االله-يكي پس از ديگري مي پيمايد و در نهايت به سر منزل مقصود
جاويدان است راه يافته و پس از برخورداري از اسماء صفات و افعال به مقام ولايت و نبوت مي 

  .رسد و آنگاه پرتو هدايت گري اش در سراسر كائنات متجليّ مي گردد
نا در مثنوي معنوي و ساير آثار ارزنده اش، براي دو گروه از انسانها احترامي فوق العاده مولا« 

 قائل است و آنان را به عنوان مقتداي روحاني و سرمشق فضائل و سجاياي عالي بشريت مي

                                                            

  .620، ص 14 تفسير و نقد و تحليل مثنوي، ج- 1

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  /صورت معشوق  
 

 

157

 و دوم اولياي خدا و -و جانشينان او) ص( بويژه  پيامبر اعظم -پيامبران الهي: نخست. ستايد
  »1.واصل صافي ضمير راعارفان 

ضمن برشمردن صفات عارفان باالله و روشن » ...ناليدن اسُتنُ حنانه«مولانا در حكايت عرفاني 
را كه باطن نبوت تمامي انبياء است يادآور مي ) ص(ضمير، مقام ولايت حضرت ختمي مرتبت 

ال، مقام ولايت پيامبر ما نيز در اين پژوهش، تلاش مي كنيم با استعانت از آن منبع فيض و كم. شود
  . آن حضرت را با نبوت ساير انبياء بررسي كنيم و تفاوت ولايت) ص(ا عظم 

  :»...ناليدن ستون حنانه«حكايت 
  

ــول  « ــر رس ــه از هج ــتن حنان  اس
  

 ناله مي زد همچـو اربـاب عقـول          
  

 ستون؟ اي خواهي چه: گفت پيغمبر 
  

 جانم از فراقت گشت خون  : گفت  
  

 مـن تـاختي   مسندت من بودم، از     
  

ــر ســرمنبر، تــو مــسند ســاختي     ب
  

 خواهي تو را نخلي كنند     مي: گفت
  

 شرقي و غربي ز تو ميـوه چننـد؟          
  

 يا در آن عالم تـو را سـروي كنـد      
  

ــد؟     ــاني در اب ــازه بم ــر و ت ــا ت  ت
  

 كه دايم شد بقاش    خواهم آن: گفت
  

 غافل، كم از چوبي مباش     بشنو اي   
  

 آن ستون را دفن كرد انـدر زمـين        
  

2»...مردم،حشرگردديوم دين ا چو ت  

  

  خلاصه حكايت
اي است  اشاره به قصه» ...ناليدن ستون حناّنه« بديع الزمان فروزانفر معتقد استاستاد 

  :اند نقل كرده» معروف كه بخاري در صحيح و حافظ ابن نعيم در كتاب دلائل النّبوة

                                                            

  .237 انسان آرماني وكامل در ادبيات حماسي و عرفاني فارسي، ص- 1
  .95مثنوي معنوي، ص  - 2
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بي فَلما وضِع لهَ المنِبر سمعِنا لِلجذعِ مثِلَ عنَ جابِربنِ عبداللّه قالَ كانَ جذع يقوم اليه النَّ«
 نيز دلايل 107، ص 1بخاري ج صحيح . و وضعَ يده عليَه) ص(اَصواتِ العِشار حتيّ نَزلََ النَّبي 

   142-143، ص 2النبوة، چاپ حيدرآباد، ج 
ي اِليَ جذِعٍ و كانَ يصلّ) ص(كانَ رسولُ االلهِ :  روايت مثنوي مبتني است بر حديث ذيل... 

 شَيئـاً تَقُوم َلُ لكسولَ االلهَ نجَعلٌ مِن اَصحابه يا رجفَقالَ ر الجذِع ِعريشاً فكَانَ يخطُبِ اِلي ذَلك
عليهِ يوم الجمعهِ حتيّ يراك النّاس و يسمع النّاس فَقالَ نعَم فَصنَع لهَ ثَلاثَ درجاتٍ فَصعد النَّبي 

 فَقام عليَه كمَا كانَ يقُوم فانحني اِليَه الجذِع فقَالَ لَه رسولُ  االلهِ اُسكُن فَقال النَّبي )ص(
لِاَصحابهِ هذَا الجذِع حنَّ اِلي فَقالَ النَّبي اُسكُنُ اِن تَشأَ اَغرِسكِ فيِ الجنَّهٍ فَيأكلَُ مِنك )ص(

  . كنُت فَاختَار الآخِره  علي الدنيا كمَاالصالحونَ و اِن تشأَ اَغرِسك رطباً
هنگام نماز به سوي ساقه درخت خرمايي كه در پيش روي محراب بود نماز ) ص(پيغمبر 

مي خواند و مسجد وي هنوز به شكل داربست و كازه مانندي بود كه سقف آن را با گياه و 
يكي از . تكيه مي داده درخت ي درختان پوشانده بودند و به وقت خطبه، بر آن ساقها شاخه

اي پيامبر خواهي كه براي تو چيزي بسازم كه روز جمعه بر آن ايستي تا مردم تو : صحابه گفت
مرد منبري سه پله بساخت و پيغمبر بر بالاي  آري، پس آن: را ببينند و سخنت بشنوند؟ فرمود

اي : امبر فرمودپي. آن ستون و ساقه درخت به سوي او متمايل شد. آن رفت و همچنان بايستاد
: آنگاه به اصحاب فرمود كه اين ساقه درخت  به من ناليد سپس گفت. ستون بر جاي خود باش

اگر خواهي تو را در بهشت نشانم تا نيكمردان از ميوه ات بخورند واگر . اي ستون آرام بگير
  . آن ستون آخرت بر دنيا برگزيد. خواهي تا تو را نخلي سازم چنان كه بودي

با ) قبل  از اينكه براي مسجد منبر بسازند(، )ص(عبداالله نقل كرده است كه پيامبر جابربن 
تكيه بر شاخه درختي كه در بناي مسجد به كار رفته بود سخن مي گفت بعداً كه منبر جايگزين 

از منبر ) ص(پيامبر . همچون شتر بچه اي ناله سر داد) از شدت فراق(آن شد، شاخه درخت 
  »1.ست محبت خويش آن شاخه را نوازش كرد تا آرام گرفتفرود آمد و با د

  تفسير حكايت

                                                            

  .97 احاديث و قصص مثنوي، ص - 1
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هر موجودي كه تكامل خود را «: علامه محمدتقي جعفري در تفسير اين حكايت مي گويد
به دست آورد، ديگر جريانات طبيعي اين جهان با او كاري ندارد زيرا كارهايي را كه مي 

كسي كه از يزدان . دهد به پايان رسيده استبايست به حكم موجوديت طبيعي خود انجام ب
پاك براي خود در نتيجه رياضت و تكاپو در رشد شخصيت كاري گرفت ديگر او كاري در 

  »1.اين جهان پرآشوب ندارد
مولانا با ذكر اين روايت درصدد اثبات اين «: استاد كريم زماني نيز در اين باره مي نويسد

 داراي نطق و درك و حيات اند منتهي كو آن گوش و حقيقت است كه جمادات و نباتات نيز
  »2دلي كه اين راز را دريابد؟

مولانا اين نكته را به « : استاد بديع الزمان فروزانفر نيز در شرح اين حكايت مي آورد
اذِا دخَل النُّورِ القَلب : اشارت باز مي گويد و سخن او مناسب با مضمون اين حديث است

لَ و ما علاّمه ذَلك قالَ التجا في عن دارالغرور والاِنابه  الي دارالخلود و انشرَح و انفسح قي
  :استعداد للموتِ قبل نزُوله

فرمود كه چون پرتو معرفت و عشق خدا بر دلي زند آن دل گشاده و باز مي شود ) ص(پيامبر 
يد روي ، دوري جستن و به سراي جاواز سراي فريب:  گفتند نشان آن گشايش چيست؟ گفت

  »3...آوردن و مرگ را پيش از آن كه بيايد آماده بودن
ه اين حكايت نيز با شگرد منحصر به فرد خود، مهم ترين ويژگي انسان كامل مولانا در ادام

آغاز » ...بشنو از ني چون حكايت مي كند «: را كه با طرح آن در شاه بيت مثنوي» ولايت«يعني 
  : در همان آغازِ حكايت از هجران و دوري و فراق مي گويداو . كرده است، كامل تر مي سرايد

  
 استن حنّانه از هجر رسول

  
 ناله مي زد همچو ارباب عقول  

  
 چه خواهي اي ستون؟: گفت پيغمبر

  
 جانم از فراقت گشت خون: گفت  

  

                                                            

  .101، دفتر اول، ص 1 تفسير و نقد و تحليل مثنوي، ج- 1
  .646، ص 1 شرح جامع مثنوي معنوي، ج - 2
  .863، ص 3 شرح مثنوي شريف، ج- 3
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 مولانا پس از ذكر ناله و نفير ني، و ولايت حضرت ختمي مرتبت و حقيقت محمديه 
  : ري كه صاحب ولايت را از ديگران متمايز مي سازد اشاره مي كند و مي گويد، به اسرا)ص(

 
آنكه او را نبود از اسرار داد

  
كي كند تصديق او، نالة جماد 

  
تواند ناله  كسي كه از سرّ ضمير برخوردار باشد و اسرار الهي پيوسته بر او آشكار گردد، مي

  . و فغان جماد را تصديق كند
 

فان  امر كُنگر نيندي واق
  

درجهان رد گشته بودي اين سخن 
  

هاي كامل كه  جمادات به امر و مشيت الهي آگاه هستند و اين بصيرت تنها ازجانب انسان
  . خود واقف سرّ هستي اند قابل درك است

مولانا ضمن تأييد محكم و قوي دايره ولايت انسانهاي كامل، از شهود جمادات سخن به 
اگر در اين دنيا گروهي «: دراين باره مي نويسد) ره(مه محمد تقي جعفري علا. ميان مي آورد

  ستون بي جان كار جاندار «نبودند همين مطلب كه ) باش(» كن«باخبران و مطلعين از اسرار امر از 
شما درباره وهم چه مي انديشيد؟ . مطرود مي گشت و هيچ كس آن را تصديق نمي كرد» مي كند

. است انسان را از يقين بازداشته، در نوسانات گمان و پندار سرگردان نمايديك وهم ناچيز ممكن 
 كه از حقايق امور، اطلاعي ندارند، همواره در امواج متلاطم ها آري اهل تقليد و نشان پرست

  .»1.ي گمراه كننده متحير مي مانندها گمان

   : نگاهي به ولايت در قرآن
  : ولايت در قرآن به چهار صورت آمده است

  :ولايت خداوند -1
  :  مي خوانيم9 در سوره مباركه شوري آيه 

) يار و دوستداري(امَ اتَّخذَوا مِن دونِه اَولياء فَااللهُ هو الولي، يعني آيا به غير از خدا، اوليايي 
  . براي خود گرفته ايد؟ حال آنكه تنها خداوند است كه ولايت دارد

  :ولايت  ملائكه و فرشتگان الهي -2

                                                            

  .115، ص 2 نقد و تحليل مثنوي، ج تفسير و- 1

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  /صورت معشوق  
 

 

161

  :  مي خوانيم29در سوره مباركه فصلت آيه  
انَّ الَّذين قالوا ربنا االله ثُم استَقاموا تتنَزلُ عليَهم الملائكةُ الاّ تخََافُوا و لاتحَزنَوا و ابشروُا 
ر بِالجنّه الَّتي كنُتُم توعدون، يعني آنانكه گفتند محققاً پروردگار ما خداست و بر اين ايمان پايدا

مانند فرشتگان رحمت بر آنها نازل شوند و مژده دهند كه ديگر هيچ ترسي و حزن و اندوهي 
  .از گذشته خود نداريد و شما را به همان بهشتي كه انبياء وعده دادند بشارت باد

  :ولايت نبوي -3
  : مي خوانيم58در سوره مباركه  نساء آيه 

واالله و اَطيعنوا اَطيعا الَّذين آموالرَّسول و اولي الاَمر مِنكُم، يعني  اي اهل ايمان فرمان يا اَيه
  .خدا و رسول و فرمانداران از طرف خدا و رسول را اطاعت كنيد

  : ولايت مؤمنان- 4
  :  مي خوانيم55در سوره مباركه  مائده آيه 

تُون الزَّكوة و هم راكعِون، انِمَّا وليكُم اللّهِ و رسوله و الَّذينَ آمنوا الَّذينَ يقيمون الصلوة و يؤ
يعني ولي امروز ياور شما تنها خدا و رسول و آن مؤمناني هستند كه نماز بپا داشته و به فقيران 

  . در حال ركوع زكات مي دهند
  ): ع(ولايت ائمه  اطهار  -5

 مِن ربكِّ و اِن لمَ يا اَيها الرَّسول بلّغ ما انُزلَِ اِليك:  مي خوانيم67در سوره مباركه مائده آيه 
تَفعل فمَا بلغّت رِسالتَه واالله يعصمك مِن الناّسِ اِنَّ االلهَ لا يهديِ القَوم الكافِرين، يعني اي پيغمبر 
آنچه از خدا بر تو نازل شد به خلق برسان كه اگر نرساني تبليغ رسالت و اداء وظيفه نكرده اي 

 خواهد داشت بيم مكن ودل قوي دار كه خدا گروه و خدا تو را از شر و آزار مردمان محفوظ
  . كافران را به هيچ راه موفقيتي راهنمايي نخواهد كرد

  :از ديدگاه تصوف» ولايت«و » ولي «
را در چند كتاب » ولايت«و » ولي«براي نيل به هدف اصلي  و روشن شدن مسئله، ناچاريم 

  .مشهور صوفيه بررسي كنيم
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ولي آن بود كه از حال خويش فاني بود و به مشاهدات  «: استآمده »  رساله قشيريه«در 
خود هيچ اخبار ه حق باقي بود و حق متوليّ اعمال آن بود، انوار توليّ برو پيوسته گردد، او را ب

  »1.نباشدو با غيرخداي قرارش نباشد
اما ولايت به فتح واو نصرت بود اندر حق و « : مي گويد» كشف المحجوب«هجويري در 

و نيز ولايت ربوبيت بود از ... يت به كسر و او امارت بود و نيز هر دو مصدر وليت باشدولا
كي كفّار توليّ بدو كنند و بدو گروند و . هنالك الوِلايه للّه الحق: انست كي خداوند تعالي گفت

ود به از معبودان خود تبرّا كنند و نيز ولايت به معني محبت بود اما ولي روا باشد كه فعيل ب
و هو يتوليّ الصالحِين كي خداوند تعالي بنده خود را : معني مفعول چنانك خداوند تعالي گفت

  »2.به افعال و اوصاف وي نگذارد و اندر كنف حفظ خودش بدارد
بدان كه نبي دو روي دارد يك «: نيز مي گويد» كتاب الانسان الكامل«عزيزالدين نسفي در 

 به طرف بندگان خداي، از جهت آن كه از خداي فيض مي روي به طرف خداي، و يك روي
آن روي را كه به طرف خداي است، كه از خداي فيض . گيرد و به بندگان خداي مي رساند

قبول مي كند، ولايت نام  است، كه ولايت نزديكي است و اين روي را كه به طرف بندگان 
 نام است، كه نبوت آگاه كردن خداي است، كه سخن خداي به بندگان خداي مي رساند نبوت
ولايت و نبوت دو ! اي درويش. است پس معني ولي نزديك باشد و معني نبي آگاه كننده بود

  »3.صفت نبي اند و ولي از اين دو صفت يكي بيش ندارد
در فرهنگ تصوف استنباط مي كنيم » ولايت«و » ولي«همانطور كه ديديم آنچه از مفهوم 

بنابراين براي بررسي دقيق تر اين موضوع در . ز اولياء االله نقل مي كنندصفاتي است كه ايشان ا
  .ولايت را از ديدگاه عرفان نيز مي آوريم» ...ناليدن ستون حنّانه« حكايت 

  ولايت از ديدگاه عرفان
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. قيام عبد است به حق در مقام فنا ازنفس خود«ولايت : گفته اند» ولايت «در تعريف 
ولايت عامه كه مشترك است ميان تمام مؤمنان؛ و ولايت خاصه كه : ولايت بر دو قسم است

  »1.مخصوص است به سالكان واصل كه در حق فنا يافته و به او بقاء يافته اند
  :گونه تعريف مي كند ولايت از نظر عرفان را اين) ره(علامه آشتياني 

به معني محبت » ووا«به معني امارت و توليت و سلطنت، و بفتح » واو« كسره ولايت ب«
ولايت در اصطلاح اهل . ولايت، مأخوذ از ولي به معني قرب هم استعمال شده است. است

معرفت، حقيقت كليه اي است كه شأني از شئون ذاتيه حق، و منشأ ظهور و بروز مبدأ تعينات، 
ء الهيه و متصف به صفات ذاتيه الهيه، و علت ظهور و بروز حقايق خلقيه، بلكه  مبدأ تعين اسما

اللّه ولي الَّذينَ آمنوا يخرِجهم مِنَ «و » واللّه هو الولي الحميد«. در حضرت علميه است
، حقيقت ولايت به مذاق تحقيق، نظير وجود متجلي در جميع حقايق است، مبدأ »...الظُلمُات

يع تعين آن، حضرت احديت وجود و انتهاي آن عالم ملك و شهادت است، سريان در جم
ولايت به معني قرب درجات متفاوت و . حقايق از واجب و ممكن و مجرد و مادي دارد

ظهورات  مختلف دارد تا منتهي شود به مقام قرب حقيقت حق به اشياء كه معيت قيوميه و 
  »2.سريانيه با جميع مظاهر  وجودي دارد

نظر ولايت از  به تقسيم بندي ،علامه قيصري در مقدمه خود برفصوص الحكم ابن عربي
ولايت از آن جهت عامه است كه شامل جميع اهل ايمان مي شود : عرفا اشاره مي كند و مي گويد

ايشان در تقسيم بندي ديگري، . و از آن جهت خاصه، كه اختصاص به ا هل سلوك و شهود دارد
تبار آنكه  مطلقه به اعولايت. تقسيم مي كند» مقيده«و » مطلقه«ولايت در عرفان را به ولايت 

صفتي از صفات الهيه است مطلق است و ولايت مقيده به اعتبار استناد به انبياء و اولياء مقيد 
كسي است كه فاني در حق و باقي به رب مطلق باشد و » ولي «بنابراين از اين ديدگاه، . است

ي فاني از مقام فنا به مقام بقا رسيده و جهات بشري و صفات امكاني او در جهت وجود ربان
  . گشته و صفات بشري او مبدل به صفات الهي گرديده باشد
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مولانا از اين تعاريف عرفاني، در جاي جاي مثنوي استفاده كرده است و نمونه كامل ولي را 
بنابراين قبل از خواندن ابيات روشنگر . داند مي) ع(و اهل بيت ) ص(حضرت ختمي مرتبت 

  .تر گردد نا شويم تا درك معنوي مثنوي آسانرفاني آشمثنوي، لازم است قدري با اصطلاحات ع
ولي، كسي است كه حق تعالي «: مي گويد» ولي«نيز در تعريف » سيد حيدر آملي«علامه 

گاهي محبوب است و گاهي » ولي«. متولي امر او شده و او را از معصيت حفظ كرده است
متوقف بر چيزي نيست بلكه محب، پس اگر در مقام محبوبي باشد ولايت او كسبي نبود و 

ازلي، ذاتي، موهوبي و الهي است لكن اگر در مقام محبي باشد بايد متصّف به صفات الهي و 
  »1.بر او صادق باشد» ولي«متخلق به اخلاق الهي بشود تا اسم 

از عرفاي معاصر نيز در اين باره معتقد است ولايت، مندك ) ره(آيت االله سيد علي قاضي 
 و اصلاً وصول به مقام توحيد و سير صحيح الي االله  و عرفان ذات احديت در توحيد است

و فرزندانش از بتول صلوات االله ) ع(و خلفاي به حق از اميرالمؤمنين ) ع(بدون ولايت امامان 
 ةوي مقام ولايت را كه خاص اولياي محبوب و مقرب حق است با درج. عليها محال است

محال است كسي به «: رفان عملي است يكي مي داند و مي گويدكه از بالاترين منازل عتوحيد 
درجه  توحيد و عرفان برسد و مقامات و كمالات توحيدي را پيدا نمايد و قضيه ولايت بر او 

  ».منكشف نگردد
كسي است كه كامل و فاني و مضمحل و محو در حق «، )ره(نيز از نظر ملاصدرا » ولي«
  2».باشد

 كه -»ناليدن ستون حنّانه«كه در مثنوي و همچنين در حكايت » يولايت عرفان«حال كه با 
ولايت « آشنا شديم، به بحث -ي مهم انسان كامل به شمار مي آوردها مولانا آن را از ويژگي

  . وارد مي شويم» ) ص(پيامبر اعظم 

  )ص(ولايت عرفاني پيامبر اعظم 
ائيه ابن فارض در خصوص در مقدمه ت» قيصري«به نقل از علامه » سيد يحيي يثربي«

نبوت يك عطاء الهي است كه كسب و كوشش انسان در آن «: مي گويد) ص(ولايت پيامبر 
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دخالتي ندارد پس نبي كسي است كه از طرف خداي تعالي براي ارشاد و هدايت مردم مبعوث 
و مي شود و انسانها را از ذات و صفات و افعال حق و احكام آخرت، از حشر و نشر و ثواب 

پس نبي با ولايت . است» ولايت«نبوت باطني دارد كه همان . عقاب، آگاه و باخبر مي سازد
خويش، از خداي تعالي يا از فرشته اي از فرشتگان، يك عده حقايق و معاني را اخذ مي كند 

و با نبوت خويش، آن چه را ... كه همين امر موجب كمال مرتبه ي اوست در نبوت و ولايت
يا بدون واسطه از خداوند گرفته، به بندگان خدا ابلاغ مي كند و بدين وسيله به به واسطه 

  »1.تكميل بندگان مي پردازد
در اين تعريف از نگاه عرفا، دو عنصر اساسي را سرچشمه نبوت مي داند » قيصري«پس 

معتقد است محبوبيت در قوس صعودي وجود، » يثربي«. »ولايت«و ديگري » محبوبيت«يكي 
ر جهان هستي بسوي مبدأ باز مي گردند اين بازگشت هم طي يك حركت تكاملي انجام سراس

مسير و بستر صعود است » كون جامع«انسان هم در اين مجموعه بوده و به عنوان . مي پذيرد
 پديدها رو به سوي انسان دارد و او كه در جريان اين حركت تكاملي همةزيرا در جهان ماده 
تغيير و تحولي كه غالباً وابسته ميل و اراده ما . ر حال تغيير و تحول استقرار گرفته دائماً د

انسان هم مانند موجودات ديگر براساس يك هويت تكويني پديد مي آيد و رشد مي . نيستند
تشريعي و تلاش و كوشش خودش است اما قسمتي از رشد و تكامل انسان نيازمند هدايت . كند

 كمالات خود را براساس عطا و بخشش الهي همةكساني هستند كه اگر چه در ميان انسانها نيز 
 مدارج كمال را بدون دخالت اراده و تلاش خود مي پيمايند كه در همةيعني . بدست مي آورند

بنابراين شايستگي انسان به نبوت محصول .  گوينداصطلاح عرفا به آن محبوب و مجذوب مي
در اين شايستگي نقشي ندارد پس آن ) ص(مبر بخشش الهي و همين محبوبت است و خود پيا

كه به مقام نبوت مي رسد، ناخواسته از نظر درجات كمال از ديگران برتر بوده و وجود او با 
  . ديگران در يك مرتبه نيست

بنابراين علم و اراده و خلاقيت و ابداع، محصول كمال وجودي خود انسان اند و به همين 
 كمال ولايت و جنبةء، وحي را از باطن خود مي گيرند كه همان دليل، عرفا مي گويند انبيا

  . قرب آنان است
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  تفاوت نبوت با ولايت

با توجه به آنچه در خصوص نبوت و ولايت گفتيم اين سئوال پيش مي آيد كه آيا اين دو 
 »نبي«ال، به يك تعريف كامل و جامع از ؤبا هم تفاوتي دارند يا خير؟ براي رسيدن به پاسخ س

  .در عرفان مي رسيم
در اصطلاح اهل عرفان، كسي است كه مبعوث بر خلق شود و آنها را هدايت و ارشاد » نبي«

و كمالاتي كه در حضرت علميه (نمايد و امت خود را به كمالات لايقه استعدادات اعيان ثابته 
طن اعيان آنها به برساند و نيز آنچه را كه در با) و مقام  قضاء و تقدير الهي بر آنها مقدر است

  »1.نحو قوه يا اقتضاي وجود دارد، به مقام فعليت و ظهور  تفصيلي برساند
عبارت ديگر، ولايت چه رابطه ه حال مي پرسيم ولايت در كجاي اين نبوت قرار دارد؟ ب

ولايت مقام باطن و وساطت در فيض و  «: معتقد است» علامه قيصري«اي با نبوت دارد؟ 
 فنا در توحيد است و نبوت، جهت ظاهر و خلقي، و انباء حقايق مستفاد از اتصال به حق و

شريعت انبياء در  كمال و حيطه و تماميت و سعه  » الظاهر عنوان الباطن«مقام ولايت است كه
  »2.و اطلاق و تقييد و عموم و خصوص، تابع مقام ولايت آنها است

  : ي گويددر تفاوت نبوت با ولايت م» شيخ محمود شبستري« 
  

 نبي چون آفتاب آمد ولي ماه«
  

 مقابل گردد اندر لي مع االله  
  

 در كمال خويش صافي است نبوت
  

 ولايت اندرو پيدا  نه مخفي است  
  

 ولايت در ولي پوشيده بايد
  

 ولي اندر نبي پيدا نمايد  
  

 ولي از پيروي چون همدم آمد
  

 »3نبي را در ولايت محرم آمد  
  

بدان كه نبوت واسطه و برزخ «: در شرح اين ابيات مي گويد»  لاهيجيشمس الدين محمد «
و ولايت اعم از نبوت و رسالت است و نبوت اعم از رسالت و ... است ميان ولايت و رسالت

اخص از ولايت است، زيرا كه هر رسول كه هست،  البته نبي است و هر نبي، ولي است و 
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چون ولايت انبياء،محض موهبت ... ر نبي نيز رسول باشدلازم نيست كه هر ولي، نبي باشد و ه
كمال خويش صافي «نبوت «است كه بي وسيله كسب و عمل برايشان فايض است فرمود كه 

يعني چون قوت نبوت به حسب قوت ولايت است و تا زماني كه ولايت به كمال نمي » است
 تا از ،چه» هايه الولايه بدايه النّبوةن«رسد نبوت ظاهر نمي شود، و از اين جهت فرموده اند كه 

مبدا فياض، استفاضه علوم و احكام ننمايد، به ديگران نتواند رسانيد، پس نبوت به حسب 
كمالي كه لازم ذاتي اوست، مستلزم صفاي تام فطري است و مثال آينه مصفاّ، پاك و روشن 

نبوت، ظاهر و است و صورت ولايت كه قوت تصرف است  در خلق به حق در مرآت 
پيداست و مخفي نيست و پنهان نمي توان داشت، بلكه اظهار معجزه كه آثار كمال ولايت نبي 

هر آينه چنانچه ... باشد) عليهم السلام(است واجب است تا شاهد عدل بر صدق دعوي نبوت انبياء 
 به مقام محبوبي نبي به مقام محبوبيت وصول يافته، ولي نيز به سبب حسن متابعت، از مقام محبي

رسد، چه خاصيت محبوبيت، از نبي در ولي به واسطه تبعيت سرايت مي نمايد و هر آينه ولي 
 فرمود -الصلوة و السلامچنانچه حضرت رسالت عليه . محرم ولايت نبي و قرب وي مي گردد

رون مِن موسي الاّ ها لهانت منِيّ بمِنز» « خلقت انا و علي من نور واحد» «علي منيِّ و انََا منِه«: كه
  » 1.انّه لا نبي بعدي

علامه قيصري در مقدمه خود بر قصيده تائيه ابن فارض، اين معنا را دقيق تر جستجو مي 
فَاالنبّي بِالولايه يأخذُِ منَِ االلهِ، اوَ مِن الملكِ المعاني الَّتي بها » ولايه«و للنبوة باطن هو ...  «: كند

و بالنّبوه يبلِّغ ماأخذَه مِنَ اللهِّ، بِواسطهِ أوَلا بِواسطه،اِلي العبِاد و . ي الولايهِ و النبَوةِكمالُ مرتبتهِ فِ
و هِي  عِبارةُ عن كل ما اتَي بِه الرَّسول صلَّي اللّه عليَهِ . و لايمكِنُ ذَلكِ الاِّ بِالشَّريعهٍ. يكمَلهم بِه

  : لسنهو آلِه مِنَ الكِتاب و ا
پيامبر با ولايت از حضرت حق با واسطه . است» ولايت«نبوت باطني دارد كه همان : يعني

و اين . يا بي واسطه، معارف را گرفته، با نبوت به بندگان ابلاغ مي كند تا آنان را كامل گرداند
ز  آن چيزي است كه پيامبر آورده است، اهمةكارجز با شريعت امكان ندارد و شريعت هم 

  .»2كتاب و سنّت

                                                            

  .238 و 236 و 232 مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز، ص - 1
  .167 پژوهشي در نسبت دين و عرفان، ص - 2
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  با نبوت ساير انبياء) ص(راعظم تفاوت نبوت پيامب

است كه باطن نبوت شمرده مي ) ص(گفتيم كه اين تفاوت در ولايت عرفاني پيامبراعظم 
نبوت، اختصاص به ظاهر دارد، و جميع انبياء در «: در اين باره مي گويد» آشتياني«علامه . شود

و تصرّف در خلق و ايجاد سنن عاليه و موجبات نظم معاش و دعوت و هدايت و جعل احكام 
تلك «امتياز انبياء از يكديگر به موجب » لا نفرق بين احد من رسله«. نظام معاد، اشتراك دارند

 مقام بعضي از انبياء بر بعضي ةبه حسب مقام و مرتبه احاط» الرسل فضّلنا بعضهم علي بعض
ه از دايره ولايت پيغمبر ديگر اوسع و تمامتر باشد، ديگر است چون دايره ولايت هر نبي ك

تر  دايره ولايت و مقام باطن اولوالعزم از رسل به حسب حيطه تمام. اشرف و اعظم خواهد بود
پس هر . نبوت از اشتداد جهتِ ولايت تحقّق پيدا مي نمايد. از دايره ولايت ساير انبياء است

  »1. از ساير انبياء اشرف استنبي اي كه دايره ولايت او كامل تر است،
را بر ) ص(برتري پيامبر اعظم » ة الحقيقحديقة«در شاهكار عرفاني خود » نويسنايي غز«

  : ساير انبياء بدينگونه سروده است
  

 از همه انبياء چو بخشش رب« 
  

 ...تنست و همه ست اينت عجب يك  
  

 گشته اديان خلق سيرت او
  

 ...نيست ادراك بر بصيرت او  
  

 بياء زآسمان پياده شدندان
  

 ازو ساده بسوي ساده شدند  
  

 از پي خجلت آدم از دل و جان
  

 بر درت ربنا ظلمنا خوان  
  

 نوح در حصن عصمتت جسته
  

 روح درچاكري كمربسته  
  

 تاج بر سر نهاده ميكائيل
  

 غاشيه بر كتف نهاده خليل  
  

 موسي سوخته بر آذر تو
  

 »2...ارَني گوي گشته بر در تو  
  

  :اين برتري را به زيبايي بيان مي كند» تمهيدات«نيز در » عين القضات«

                                                            

  .863 و 862 شرح مقدمه قيصري، ص - 1
  .207 و 197، ص يقة الطرعةي و شرحديقة الحقيقة - 2
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دريغا اگر منزلت و مقام مصطفي تواني دانستن آنگاه ممكن باشد كه منزلت اين طايفه را «
اينجا تو را در خطر آيد كه مگر ولايت اولياء عالي تر و ! دريابي، و كجا هرگز تواني دريافتن

 عزيز در آن حضرت، درجه رسالت ديگر است و منقبت قربت ولايت اي. بهتر از نبوتست
  »1ديگر

  ولايت حقيقت محمديه
ولايت حقيقت محمديه و جانشينان بر حق او كساني هستند كه تعينات مقام واحديت به 
پيروي و وساطت وجود آنان، ظهور يافت و اين ولايت، چون با اسم االله و اسم اعظم متحّد 

لذا اعيان ثابته هم از اجزاي . اء الهي اعم از جلاليه و جماليه را نيز داراستاست، تمامي اسم
  . اسم اعظم و صورت ولايت حقيقت محمديه هستند

همانطور كه گفته شد، ساير انبياء متحقّق به اين اسم مبارك نيستند و هر كدام فقط مظهري 
حمديه بدليل جامع بودنش نه حقيقت م. از اسماء الهي اند كه ممكن است دوام نداشته باشد

 ساري و - بجز مقام ذات-ظهور مي يابد كه در اسماء و صفات حق) ع(تنها در حضرت آدم 
پس بايد گفت ولايت . جاري است اين ظهور و تجليّ در سرتاسر كائنات محقّق مي شود

 شود و حقيقت محمديه از عقل اول تا پايين ترين مراتب ظهور يعني هيولاي اولي را شامل مي
با ستون حنّانه در دايره مقام ولايت گسترده آن حضرت ) ص(هم صحبت شدن پيامبر اعظم 

ستون «است كه تنها جزء كوچكي از اتفاقات و رويدادهاي عالم كون است به همين روي، 
كه از فراق ولايت آن حضرت مي نالد مثل تمامي جمادات و نباتات و ساير ظهورات » حنّانه

  : بقول مولانا.  به اصل خويش رجوع كندعالم مي خواهد
  

 از جمادي مردم و نامي شدم« 
  

 و از نما مردم ز حيوان سر زدم  
  

مردم از حيواني و آدم شدم 
  

 كي توان گفتن ز مردن كم شدم  
  

 بار ديگر من بميرم از بشر
  

 تا بر آرم چون ملائك بال و پر  
  

 بار ديگر از ملك پران شوم
  

 يد آن شومآنچه اندر وهم نا  
  

                                                            

  .45 تمهيدات، ص - 1
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 پس عدم گردم عدم چون ارغنون

  
 »انا اليه راجعون«گويدم   

  
 راجع آن باشد كه باز آيد به شهر

  
 »سوي وحدت آيد از تفريق دهر  

  
  :است) ص(همان ولايت پيامبر اعظم ) ع(ولايت اهل بيت 

نيل به حب ) ص(معتقد است بدون حب و عشق به اهل بيت پيامبر » قيصري«عارف محقّق
حب حق به آنها سبب بروز و «: اند لذا آنان در بدايت وجودمحبوب حق بوده.  امكان نداردحق

ظهور مراتب و سلاسل طول و عرض عالم وجود گرديده است و حقيقت ائمه در صورت 
بنابراين، اهل . تماميه وجود محبوب و معشوق حقند به عين عشق و ابتهاج حق به ذات خود

اين . لم امكانند و وجود عالم به تبع وجود آنها خلق شده است، صورت تماميه عا)ع(بيت 
لذا . است كه حب آنها سبب نيل به حق و حشر با آنها علّت رسيدن به مقامات عاليه است

پس مبدأ وجود . غايت خلقت خلايقند و به نظر تحقيق علّت غايي به علّت فاعلي برمي گردد
ت و طهارتند، و چون حق مطلق بعد از حق اول، و نهايت و غايت عالم ايجاد، اهل بيت عصم

علت وجوب حب آنها . هستند، حب آنها سبب نجات و بغض آنها سبب هلاكت دائمي استآنها 
، متابعت از )عليهم السلام(بدون وساطت اهل بيت ... نبوت و معادن ولايتند) ع(آنست كه اهل بيت 

  »1.ام شهود حقيقي نمي رسدطريقه  مستقيمه آنها، سالك طريق مشاهده، به مق
پس ولايت حقيقت محمديه، تنها در حضرت ختمي مرتبت و جانشينان بر حق او ادامه مي 

هاي عارف و واصل تا عالي ترين  يابد تا همواره بستر مطمئنه اي براي صعود و تعالي انسان
  : مي كندرا اينگونه توصيف » ولايت«امتداد اين » مولانا«. درجات انسانيت فراهم باشد

  
 زاين سبب پيغمبر با اجتهاد

  
 نام خود وان  علي مولي نهاد  

  
 را منم مولي و دوست هركس گفت

  
 ابن عم من علي مولاي اوست  

  
 كيست مولي آنكه آزادت كند

  
 بند رقيت زپايت بركند  

  
 اي گروه مؤمنان شادي كنيد

  
 مثل سرو و سوسن آزادي كنيد  

  
 مؤمنان را از خدا آزادي است   دي استهاچون به آزادي نبوت

                                                            

  .749 شرح مقدمةقيصري، ص - 1
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  نتيجه

مولانا جلال الدين محمد بلخي شاعر و عارف بلند آوازه ايراني كه پرچمدار عرفان اسلامي 
هاي عارف واصلي كه  ي انسانها  با برشمردن ويژگي– مثنوي معنوي -است، در اثر بي نظيرش

هاي كاملي نيز ياد  ند؛ از انسانحقيقت را جز در  پرتو پيمودن مقامات عاليه عرفاني نمي جوي
مي كند كه جز حقيقت ذات، صورت معشوقند و مهرگستر اسماء و صفات حق در ذره ذره 

  . وجودات
هاي كامل در سرتاسر كائنات جاري و ساري  مولانا معتقد است پرتو ولايت اين انسان

  .مراهي استاست و تمسك به حقانيت آنان، سبب نجات و رهايي، و غفلت ازآن، موجب گ
نقش عارفانه اي از اين مهر عالم تاب را كه » ناليدن ستون حنّانه«او درحكايت عرفاني 

عليهم (سرچشمه آن ولايت حقيقت محمديه و امتداد آن ولايت اهل بيت عصمت و طهارت 
  . است بروي محبان و محبوبان عالم ترسيم مي كند) السلام
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  روزنه  
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